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  همقدم
امري عرفي و  تيك،هاي سكولار و دموكرا الزام عملي به قوانين در هر نظامي حتي نظام

نظامي كه اساسش را در مگر  ؛در هيچ نظامي آزادي مطلق پذيرفته نشده است .عقلايي است
عالم درندگان به چشم بندباري تشكيل دهد و اين جز در  ومرج و بي نظمي و هرج بي

كند بايد به عمل به قوانين  هر نظامي زندگي ميبنابراين، عرفاً و عقلاً هر كس در . خورد نمي
حتي اگر  .زند باز از عمل به قوانين حاكم سر ،ه بهانه آزاديتواند ب آن نظام تن دهد و نمي

معتقد است قانون حاكم ظالمانه است تا تغيير قانون نيز مجاز به تخلف نيست و در صورت 
بر اين اساس ضروري است كسي كه  .هاي وضعي است تخلف مجبور به پذيرش مجازات

جمله حجاب اسلامي تن دهد و خود به همه قوانين آن از  ،كند در نظام اسلامي زندگي مي
مندي به اينكه  عقلا بداند و تبعيض در قانون ةرا ملتزم به مقتضاي شرع، عرف، عقل و سير

تفاوت باشد  بي، »مثل قانون حجاب«بعضي از قوانين تن دهد و نسبت به بعضي ديگر به 
كن و از منظر ش قانون چرا كه از نگاه قانون، .معارضه با قانون و عرف و عقل است ينوع

چگونه تجاوز به حريم قوانين راهنمايي و  .گردد اعتبار محسوب مي بي عرف و عقل
ولي تجاوز به  ،شكني و تمرد و سركشي است دگي و يا قوانين مالياتي يك نوع قانونننرا

قانون حجاب كه پشتوانه با اين؛ گردد قانون حجاب اسلامي سركشي و تمرد محسوب نمي
  .قرآن و سنت است

مندي در دين  بردارنبودن قانون ه اجتماعي بودن قانون حجاب و تبعيضكخلاصه اين
قانون  كشمار بر تر ، عرف و عقل و ترتيب مفاسد بيشرعآن با  كو تعارض تر

 .بخشد حتميت مي ضرورت و الزام عملي بدان را ،حجاب

  هاي تشريع حجاب اسلامي زمينه
ميل به رياضت و رهبانيت و  ،ييگرا ونپيدايش حجاب در أاند كه منش بعضي پنداشته

ي و تسلط مرد بر زن و يا حسادت و رلااسيا فقدان امنيت و عدالت اجتماعي و يا پدر
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و اينكه در خلقت از  است خودخواهي مرد و يا احساس كمبود زنان در قياس با مردان
اگرچه در بعضي از موارد فوق به نحو  .)4ج ،1376حسيني دشتي، (مردان چيزي كم دارند 

رسد كه ريشه اجتماعي پديد آمدن حجاب،  اما به نظر مي ،قابل انكار نيست ،موجبه جزئيه
ي مرد و يا يجو  ل ميان زن و مرد را نبايد به نحو كلي در ميل به رياضت، سلطهيحرم و حا

 را در زمينهزير موارد توان  ميبلكه  ؛وجو كرد جست ،حسادت و خود خواهي مرد
  .اين پديده دخيل دانست پيدايش

 ،پوشش و حجاب ،عفاف ،فهمند كه حيا غريزي و فطري به خوبي ميباور ها با  زن. 1
  .دن و شيرين جلوه نمودن آنها در برابر مردان استش بها هاي گران يكي از بهترين راه

و عفاف حيا  ،پرواضح است كه حجاب برگرفته از فطرت عشق به سلامت زيستي. 2
نيز عامل تعادل  .ها و قبايح جسمي و موجب وقار است شدن زشتي است و موجب پوشيده

 .نيستو امنيت فردي و اجتماعي است و رابطه حجاب با اين مفاهيم بر كسي پوشيده 
خير ذلک من آيات اللَّه  ذلک  آدم قَد أَنزلْنا علَيکم لباساً يواري سوآتکم وريشاً ولباس التقْوى  يا بني﴿

آدم لا يفْتننکم الشيطانُ کما أَخرج أَبويکم من الْجنة ينزِع عنهما لباسهما ليرِيهما   يا بني  لَعلَّهم يذَّکرونَ
 . )27-26/اعراف( ﴾سوآتهِما

جامعه افراد سي دارد اين است كه از جمله اموري كه در پديدة حجاب نقش اسا. 3
گردد كه  باري مترتب مي حجابي آثار اسف كنند كه بر بي احساس مي انبشري خصوصاً زن

بر پيدايش ثر ؤديگر از امور م .حجاب بيانجامد به سرخوردگي و نابودي بياست ممكن 
ريزه اي به نام غ اين است كه آفريدگار هستي به منظور بقاي نسل انسان غريزهحجاب، 

جنسي به وي داده و آن را به حدي قوي ساخته كه به محض فرارسيدن دوران بلوغ و 
جهت اطفاي آن سر از پا نشناسند و به شدت مجذوب  ،ترشح غدد جنسي زن و مرد

اگر اين غريزه به اين شدت  كه پرواضح است .يكدگر باشند تا آنگاه كه به هم رسند
اصل  ،بر اين اساس .كردند ن تكون خانواده را تحمل نميها پيامدها و بار گرا انسان ،شد نمي

ولي نيروي غريزه به حدي  ،وجود اين غريزه در انسان ضروري و فقدانش نقص است
است كه عقل در برابر شورش آن ضعيف و گاهي ناكارآمد است و گاهي پيكره نيمه عريان 

نموده كه ديگر آرامش هيجاني در جنس مخالف ايجاد كرده و توان و تحمل را خورد  ،زن
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زنان تعادل جنسي جامعه را  يحجاب بيشود و لذا  روحي و قدرت تفكر از وي سلب مي
گردد و زمينه سلطه دشمنان انسانيت بر  و مايه هزاران مرض روحي و عصبي مي دفاس

توضيح آنكه استكبار جهاني در تهاجم . )11ص ،تا مكارم شيرازي، بي(كند  جامعه را فراهم مي
و تعادل آرامش نموده تا تأكيد بر آزادي زنان از قيد حجاب  ،جهان اسلام خود به فرهنگي

به آساني به اهداف استكباري و استعماري برهم زند و را اسلامي فكري و روحي جامعه 
هاي  پايه ،از سوي ديگر پيكر عريان زنان و بدحجابي آنان در بيرون خانه .خويش برسد

ها را به جهنمي  ها هم از هم پاشيده و كانون صفاي خانواده خانواده آرامش و اعتماد را در
مكارم شيرازي، (برد  يابي به رشد و كمال را از ميان مي نشاط كار و دست ،كند سوزان مبدل مي

له حجاب را به عنوان ئها علل ديگر اقتضا كرده كه شارع مقدس مس ها و ده اين .)11ص ،تا بي
 .تشريع حجاب بر پايه رعايت مصالح ملزمه صورت گرفته استپس  .قانون تشريع نمايد

كل من راجع الي كتب : گويد ميمحقق حسني در دراسات في الحديث و المحدثين 
التفسير و اسباب النزول يخرج و هو علي يقين بان تشريع الحجاب كغيره من التشريعيات كان االله 

با مراجعه به ؛ )25، ص1398حسني، ( وغيره 6سبحانه يراعي فيها مصلحة العباد لا رغبة محمد
 ،شخصي اي لهئكه تشريع حجاب مستوان تعيين كرد  ميكتب تفسير و كتب اسباب نزول 

بلكه مصلحت عباداالله و امت حزب االله آن را ايجاب  ،نبوده... مربوط به پيامبر و غيره
 ،مين حجازط سخت سرزياز آيات حجاب و شأن نزول آنها در شرا همچنين .نموده است

محقق سيد جعفر مرتضي در  .پيداست كه تشريع حجاب به صورت تدريجي بوده است
در هر  .)65، ص1415، عاملي(كرده است به اين نكته تصريح  الصحيح من سيرة النبي

به  بر رعايت اين قانون. )60و 59، 33/؛ احزاب32و 30/نور(كيد شريعت أاصرار و ت ،صورت
بحث از  هرچند .حدي است كه در زمرة ضروريات شرع و بديهيات آن قرار گرفته است

ي و نيز نقش يضمانت اجرا ،آن در جامعه ياعمال و اجرا ،تعيين حدود آن ،له حجابئمس
  . آيد به شمار ميله روز ئمس ،حاكميت در اعمال آن در هر زمان

ن اين قانون تلاش وافري را مبذول نويسندگان و گويندگان در هر زمان جهت پياده شد
اثر فرزند  حكمة الحجاب و ادلة النقاباند كه   اند و آثار زيادي از خود به جاي گذاشته داشته

اثر ميرزا محمدرضا عبدالصمد  في وجوب الحجاب الحجاب ةفلسفحاج شيخ محمد خراساني و 
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و . )6ج ،1325هراني، طگ رزآقاب(از آن جمله است اساس الايمان في وجوب الحجاب علي النسوان و 
در اين ميان ما هم به پيروي از سلف صالح بر آن شديم كه الزامات فقهي حاكميت و مردم 

  .گيردرا در اعمال حجاب اسلامي در جامعه اسلامي در حد توان مورد بررسي قرار 
اصول موضوعه و ضوابط مسلمي است كه از  ،از الزامات فقهي ، مقصوددر اين مقاله

منظر ديني و فقهي اعمال آنها واجب و لازم است و همه فقيهان انجام و يا دفع آنها را از 
نمودن و  ن را در پيادهاآورند و حاكم و مردم و جميع مكلف ضروريات فقه به شمار مي

وششي است كه فقها براي از حجاب اسلامي پراد م .اند ول دانستهؤبخشيدن به آنها مس تحقق
پس  .دانند كه حد و اندازة آن در مباحث آينده خواهد آمد زنان و مردان واجب و لازم مي
حجابي و  بيكه از  و جميع مكلفان واجب استحكومت فرضيه مقاله اين است كه بر 

اگرچه هر يك از اين  د شد،ذيل اثبات خواهبا ادله اين فرضيه . جلوگيري كنندبدحجابي 
ولي تبيين همه آنها موجب زيادت بصيرت بر  ،به تنهايي در اثبات مدعي كافي استيل دلا

در اين مقاله ثابت خواهد شد كه تحقق  .گردد ميتاكيد شريعت در اعمال حجاب اسلامي 
اتفاق فقها بر حفظ  ،مفاد آيات حجاب و روايات مربوط به آناجراي ، و اسلامي حكومت

نيز تسنن به سيره  ،سلامي از منكرات و قبايح شرعي و عقلير دين و تطهير جامعه ايشعا
كه مبتني بر عفاف  ،عوامل ضلالت و گمراهيزدودن و ائمه معصومين و  6پيامبر اعظم

. شود رو، از حاكمان و مكلفان، اجراي حجاب اسلامي خواسته مي ازاين .و حجاب است
  .خواهد شدروشن براهين هر يك از اين بيان كيفيت اين مطالبه در 

  ومتكفلسفه تشريع ح
من فضول الحطام  يءاللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس ش

وليكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك فيا من المظلومون من عبادك وتقام المعطلة 
داني كه جهاد  خدايا تو مي: فرمايد مي 7؛ امام علي)263، ص8جابن ابي الحديد، ( من حدودك
هدف ما از اين  ،رسيدن به قدرت و دنيا نيست ،براي حفظ حكومتبا دشمنان و جنگ ما 

نشاندن معالم و معارف دين تو و اصلاح جامعه و برچيدن فساد اجتماعي و  نبرد به كرسي
. خويش ادامه دهندحدود دين تو است تا بندگان مظلوم تو در امن و امان به زندگي  ياجرا
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از آنجا كه طبق بيان امام در جامعه ديني حاكميت بايد روابط اقتصادي، اجتماعي، سياسي، 
و تحقق عيني نمايد هاي ديني تنظيم  حقوقي، نظامي، اخلاقي را بر اساس دين و آموزه

توان ادعا نمود كه فلسفه حكومت اسلامي  ميكند بخشد و از هرگونه انحراف جلوگيري 
توان گفت فلسفه  مداري و دوري از طاغوت و تجاوزكاري است و مي داري و قانونخدام

ولَقَد بعثْنا في کلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدوا اللَّه ﴿تشريع حكومت همان فلسفه بعثت است كه فرمود 
آنها بگويد خدا را ؛ در ميان هر امتي رسولي را فرستاديم كه به )36/نحل( ﴾واجتنِبوا الطَّاغُوت

پس فلسفه بعثت و . عبادت كنيد و از طغيان به حريم قانون و حدود الهي اجتناب نماييد
حكومت ديني دور كردن جامعه از طاغوت و طغيان و رواج خداپرستي و حاكميت توحيد 

حجابي و بدحجابي و تزيين زنان و دختران در كوچه و بازار  است و پوشيده نيست كه بي
كجي به اسلام و نوعي تمرد و تجاوز به حرمت دين و جامعه و  يق طغيان و دهناز مصاد

جامعه بربندد، مگر نه اين است كه اگر حجاب اسلامي از جامعه رخت  .نظام اسلامي است
 ياجرا: گويد مي ،در فلسفه حكومت ;امام خميني .گيرد شكل نظام جاهلي به خود مي

معظم له  .ين الهي وظيفه اصلي حكومت استاحكام خداوند و حفاظت از سيادت قوان
آنها در  ياگر احكام الهي تا قيامت باقي است و اگر سيادت اين قوانين و اجرا: فرمايد مي

 ،مسايل مالي و سياسي و حقوقي و غيره جز به حكومت و ولايت فقيه عادل ميسر نيست
خميني، (دد پس تشكيل حكومت اسلامي بايد يك ضرورت و يك وظيفه عمومي تلقي گر

  .نهايت از باب مقدمه واجب ظاهراً لفظي شده است ،)461، ص2ج ،1421
 7رضاامام صاحب بحار الانوار روايت مفصلي را از فضل ابن شاذان به نقل از 

سند اين از امام خميني  .كه بندهايي از اين روايت مربوط به موضوع بحث ما استآورد  مي
در اين روايت يك . )463ص، 2ج ،1421خميني، (كند  مي دجيد و نيكو ياعنوان روايت به 

الهي و وجوب  يفلسفه ولايت اوليا» لم جعل اولي الامر وامر بطاعتهم« :شود ال مطرح ميؤس
منها ان الخلق لما وقفوا على «گردد  هاي زيادي بيان مي اطاعت از آنها چيست؟ در پاسخ علت
فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك، ولا يقوم الا بأن يجعل  حد محدود وأمروا الا يتعدوا ذلك الحد لما

عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حظر عليهم لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لم يكن أحد 
» يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم فيما يمنعهم من الفساد، ويقيم فيهم الحدود والأحكام
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؛ چون خداوند روابط خلق خودش را براساس حدود و مقررات )60ص ،60ج ،1411مجلسي، (
چرا كه  ؛تنظيم نمود و مردم مامور شدند كه هيچ يك از آنها از حدود مقرر تعدي ننمايند

مندي افراد جامعه جز به حاكم  فساد و تباهي است و از طرفي قانون ،نتيجه تعدي به حدود
 وها غالبا بر سر د انسانزيرا  ،باز دارد ميسر نيست امين و عادل كه مردم را از تعدي و تجاوز

طريق لذت و منفعت را » و رعايت قانون از طرف ديگر ،لذات و منافع از يك طرف«راهي 
خداوند متعال حق بنابراين،  ؛گردند هاي فساد مي شدن شعله گزينند و منشأ بر افروخته بر مي

ان را واجب كرد تا با جلوگيري از تجاوز ولايت براي اوليا جعل نمود و بر مردم اطاعت آن
در . به مرز ديگران و حدود و مقررات و احكام الهي مانع از فساد و تباهي جامعه شوند

فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا على : آمده استها  از پاسخ يديگر بخش
مجلسي، ( وكان في ذلك فساد الخلق أجمعينحكام والايمان لأنحو ما بينا وغيرت الشرائع والسنن وا

ما جاء به «داد تا احكام الهي  ؛ اگر خداوند ولي امين براي جامعه قرار نمي)60ص ،60ج ،1411
رفت و قوانين الهي و دين حق و سنت  جامعه به سوي فساد مي ،را حفظ نمايد» الرسول

: فرمود 7امام علي ،اساسبر اين  .رفت و تباهي خلق را به دنبال داشت نبوي از بين مي
جعل  :نيز فرمود و زهراي مرضيه. )244نهج البلاغه، حكمت ( جعل االله الامة نظاما للامامة

  .)110، ص2ج ،1385اربيلي، ( طاعتنا نظاما للملة و امامتنا امانا من الفرقة
به شكني در امان باشد بايد  هد سامان يابد و از تفرقه و فساد و قانوناپس اگر امت بخو
تنها راه سد فساد اجتماعي و  بنابراين .الهي و جانشينان آنها تن دهد يامامت و ولايت اوليا

 طور كه از همان. الهي و جانشينان آنهاست يتفرقه و تباهي پذيرش قافله سالاري اوليا
حفظ قوانين  ،ولايت بر مردم را و اين روايات پيداست ستون اصلي خيمه حكومت مضمون

طور كه امر به  پرواضح است كه همان .دهد و سيادت احكام الهي تشكيل مي و اجراي آنها
 ،حجابي هم در جهت عكس آن بي ،معروف و نهي از منكر عامل ركني اقامه فرايض است

پس اگر وظيفه اصلي حاكم و حكومت دفع فساد و اجراي  .است هعامل هزاران مفسد
  . كن نمايد در فسادها است از جامعه ريشهكه مارا يا بدحجابي   حجابي قانون است بايد بي

خداوند  :فرمايد از سوره حج مي 41در تفسير آيه  ،مرحوم فيض در صافي و اصفي
اند  ردهكه آنها را از ديارشان خارج كني امنؤو م :اطهارمتعال در وصف انبيا و ائمه 
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اةَ و أَمروا بِالْمعروف و نهوا عنِ کالصلاةَ و آتوا الزناهم في الْأَرضِ أَقاموا کالَّذين إِنْ م﴿: فرمايد مي
نرِ کالْموروةُ الْأُمبعاق لَّهه كساني هستند ك؛ آنان )سوره حج 41تفسير آيه  ،1418فيض كاشاني، ( ﴾ل

ه ات و امر بكنماز و ز ،ام الهي را به پادارندكنند احكنتي در زمين پيدا كاگر قدرت و م
دانند  ترسند چون مى س جز خدا نمىكاز هيچ (ر را احيا نمايند و كمعروف و نهى از من

  .  ارها به دست خداستكعاقبت ) هك
حجابي و يا بدحجابي و  توان ادعا كرد كه بي با توجه به آيات و روايات فوق مي

ارضه با با فلسفه حكومت ديني در تضاد است و يك نوع مع ،تزيين زنان در كوچه و بازار
ديگر اينكه جعل ولايت و  .حكومت اسلامي است و شكستن حرمت نظام ديني است

. حكومت براي حاكمان در اسلام مقدمه رسيدن به اجراي احكام و مقررات اسلام است
مقصد  ،شود الذكر استفاده مي و آيات و روايات فوق ;پس طبق آنچه از كلام امام خميني

سيادت دين و احكام الهي و حكومت حق و عدالت بر جامعه  ،اصلي و هدف واقعي
حال اگر اجراي خيلي از قوانين الهي از جمله حجاب به بوته فراموشي سپرده شود  .است

و در برابر تجاوز و تعدي به حريم دين و احكام خدا سكوت اختيار شود تا جايي كه 
بخوانند و اوباش و الواط  هاي محجب را امل حجاب و بدحجاب و ولگرد خانم زنان بي

و  آنند منان و حاكميت گرفتارؤكاشف از غفلتي است كه م ،منان را به تمسخر بگيرندؤم
  . اين خود زنگ خطري براي نظام اسلامي است

  دلالت آيات حجاب بر وجوب اعمال پوشش اسلامي
 مندي بشر له حجاب و پوشش زن و مرد معلول بهرهئمس ،طور كه قبلا ذكر شد همان

از اين رو همه اديان  .از شرم و حيا است كه امري فطري و بر گرفته از الهام الهي است
با فطرت خدادادي  ،چرا كه اديان واقعي الهي ؛اند قانون حجاب و عفاف بودهداراي الهي 

آيات  ﴾...اس علَيهافَأَقم وجهک للدينِ حنِيفاً فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الن﴿بوده است هماهنگ انسان 
حدود اين امر فطري را مشخص نموده و رعايت آن را مطابق با نداي فطرت  ،حجاب

  .گويد قرآن كريم درباره نحوه معاشرت با زنان رسول االله مي .ب دانسته استجلازم و وا
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  الحجاب آية
؛ )53/احزاب( ﴾ذلکم أَطْهر لقُلُوبِکم وقُلُوبِهِنوإِذا سأَلْتموهن متاعاً فَسئَلُوهن من وراءِ حجابٍ ﴿

هرگاه از زنان رسول االله متاعي طلبيديد از پس پرده طلب كنيد كه اين شيوه عملي مايه 
كه مدلول ظاهر  ،حجاب يال از وراؤلازمه وجوب س» .هاي شما و آنها است پاكي دل

هايش با حجاب  يد در معاشرتحجاب است اين است كه زن با فاسئلوهن من وراءجمله 
 ﴾ذَلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن﴿اين امر اختصاص به زنان پيامبر ندارد شاهد اين مدعي . باشد

  .»العلة تعمم وتخصص«نمايد  است كه افاده تعميم مي
منافي با حكم  ﴾وبِهِنذَلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم وقُلُ﴿رغم اينكه  علي :آمده استدر تفسير امثل 

وجوب متزلزل  ررا د ﴾فَسئَلُوهن من وراءِ حجابٍ﴿ولي ظهور امر در جمله  ،استحبابي نيست
مكارم شيرازي، (است ديگر هم وارد شده واجبات اين تعليل در مورد مانند چرا كه  د؛ساز نمي

  . )336- 330، صص13تا، ج بي
از آنجا كه نظر و نگاه بعضي بسا موجب برآشفته  :گفته استدر احكام القرآن جصاص 

خداوند با دستور حجاب سبب رسيدن به اين فساد  ،گردد شدن شهوت و ميل دروني مي
توان  پس نمي ،ني، بيروني را قطع كرد و از آنجا كه اين معنا اختصاص به مورد آيه نداردودر

، باب ذكر 5ج ،1415جصاص، (دانست  6نساء نبياحكام اين حكم را از اختصاصات 
كند كه بيانگر خدشه در دلالت  شهيد مطهري در اين مقام سخني را نقل مي. )حجاب النساء

از  :اين است خلاصه سخن ايشان. به معناي پوشش بدن زن است، آيه بر حجاب اسلامي
منان وارد بر او، جز از پس پرده با ؤآنجا كه پس از نزول اين آيه حضرت امر فرمود كه م

در اين آيه پوششي است  ،اند كه مفهوم حجاب اسلامي ن او سخن نگويند بعضي پنداشتهزنا
چرا كه در آيه فوق . )76ص ،تا مطهري، بي(شدن تحقق يابد  كه از طريق پشت پرده واقع

واژه حجاب هفت بار در قرآن به كار . پوشش بدن زن در مقابل مرد نامحرم مطرح نيست
  .لح نيسترفته ولي به معناي حجاب مصط

اند كه اسلام خواسته است زن هميشه پشت پرده باشد و در خانه  آنان خيال كرده
اما با توجه به اينكه اسلام تبرج و خودنمايي جاهليت را  .محبوس باشد و بيرون نرود
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مربوط به و خودنمايي زنان در آيه  ﴾ولا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى﴿: فرمود ،ممنوع ساخت
نظر به رواج واژه تستر، ستر و همچنين  .آرايي و خودنمايي در خانه و منزل نيست خود

توان  نمي )به معناي پوشش و وسيله پوشش زن در مقابل نامحرم(ساتر در لسان فقها 
هاي اجتماعي پشت پرده معنا  ها در معاشرت حجاب آيه را منحصرا به معناي قرار گفتن زن

 ؛نشيني نيست سخني از وجوب پشت پرده ،لذا در عبارات فقها .)73ص ،تا بيمطهري، (كرد 
  :آيد برخي از عبارات فقها درپي مي. بلكه آنچه مطرح است وجوب پوشش بدن زن است

له كة أبدن المرلعورة واجب في الصلواة وغيرها وستر ا :فخرالمحققين در ايضاح الفوائد
ستر عورت در نماز و غير  ؛)84ص ،1387خر الدين، ف( فينكيجب ستره الا الوجه والعورة و

  .فينكنماز واجب است و بدن زن تمامش عورت است جز وجه و 
المطلب الثاني في ستر العورة وهو واجب في  :فرمايد مي محقق كركي در جامع المقاصد

، 6ج ،1426حسيني عاملي، (الصلوة و غيرها و بدن المرئه كله عورة يجب ستره الا الوجه و الكفين 
اش  ؛ پوشش عورت واجب است چه در نماز و چه در غير نماز و بدن زن همه)56ص

  . عورت است
 ،1415نراقي، (» ة كله عورة ويجب عليها سترهأوبدن المر« :مةمفتاح الكرامحمد جواد آملي در 

  . بدن زن عورت است و بر آن سترش واجب است ؛)3، ص6ج
امرو م روينا من اهل البيت ئالمروي في الدعاو: فرمايد محقق نراقي در مستند الشيعه مي

 ان بحيث لاكان وشف العورة كمن ان يؤنهوا المعورات المسلمين وغض البصر عن بستر العورة و
مور به ستر أه ما مك: گويد ؛ روايت وارده در دعائم الاسلام از اهل البيت به ما مييراه احد

م چه زن و چه مرد و غض و چشم پوشي از عورات مسلمانان واجب است و بر عورتي
  .سي به آنها ننگردكمنان ستر عوراتشان واجب است فرضاً ؤم

ر شف عورت اعانه بكه كاز آنجا : فرمايد تاب طهارت ميكمرحوم شيخ انصاري در 
  .اثم است پس ستر عورت واجب است

شف كيجب ستر العورة عن الناظر المحترم ولا يجوز : كيم در مستمسكمرحوم سيد ح
ن من كالعورة في مورد يحتمل فيه وجود الناظر المحترم بل لابد من الاطمينان بالعدم والا لم ي
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شف آن حرام كواجب و  ،مر؛ ستر عورت در برابر ناظر محتالذين هم لفروجهم حافظون
منوط  ،شفكر هرحال جواز د .تمحتمل اسه وجود ناظر محترم كحتي در جايي  .است

اند به  ه توصيف شدهكمناني ؤبه اطمينان به عدم ناظر محترم است و الا در زمره م
مبحث ستر عورت؛ خويي،  ،2، ج1380حكيم، (گيرند  قرار نمي ﴾والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ﴿
در  ،در مقابل مرد حجاب در پوشش زن ]كلمه[استعمال افزون بر آن، . )461ص ،1ج تا، بي

ال از پشت پرده را ؤصدر اسلام رايج بوده و مسلمانان از اين آيه منحصرا وجوب س
ه زن در معاشرت بايد محجب كردند ك مي كه لازمه آن را هم دركبل ،فهميدند مين

ه تعميم معناي حجاب منافات با حجاب به معناي خاص يعني كپرواضح است  .باشد
حجاب و پوشش زن به معناي پشت پرده نشيني هرگز  .دپوشش بدن نداشته و ندار

ه بر طبق آيه كبل ،زيستند اين روش نمي نيز هميشه بر 6زنان پيامبر .نبوده است
ردند و واضح ك حجاب ملزم به رعايت پوشش اسلامي نيز شدند و از آن تخلف نمي

  .ه اين امر اختصاص به زنان پيامبر نداشته استكاست 
و در رعايت پوشش كنند از چشم چراني اجتناب : فرمايد مي 30در سوره نور آيه 

  .وشا باشيدك ،بدن از نامحرم
  آية غض بصر

وقُلْ    لَهم إِنَّ اللَّه خبير بِما يصنعون  قُلْ للْمؤمنين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذلک أَزکى﴿
 ناتمؤلْملنهوجفُر فَظْنحيو نصارِهأَب نم نضضغمن بگو ديدگان خود ؤاي پيامبر به مردان م ﴾ي

اين كار براي  .فروخوابانند و عفت پيشه ساخته دامن خود را از نگاه به نامحرمان بپوشانند
ن بگو مؤهاي م كنند آگاه است و به زن پاكي و پاكيزگي شان بهتر است و خداوند بدانچه مي

كلمة غض بصر به معناي . از نامحرمان غض بصر نمايند و بدن خويش را بپوشانند
 ،1404؛ راغب اصفهاني، 136ص ،8و7ج ،1415طبرسي، (دادن نگاه است نه بستن چشم  كاهش

اما از سياق آيه پيدا است كه  ،آيه مشخص نشده است متعلق غض بصر درهرچند . )261ص
زنان نامحرم يا مردان نامحرم را نگاه نكنند و از چشم چراني مراد اين است كه خيره خيره 

در ساير آيات به معناي حفظ از آلودگي به  حفظ فرجكلمه  .)125ص تا، بيمطهري، (بپرهيزند 
رسيده  7از امام صادق 137و  136ولي در تفسير مجمع البيان ص ،زنا و فحشا است



  هاي فقهي پژوهش   � 158

 

حفظ از نظر و وجوب پوشش زن در مقابل نامحرم  ،در اين آيه حفظ فرجاز است كه مراد 
آيه شريفه به ضميمه مرسله  :گويد مياالله گلپايگاني در كتاب طهارت  مرحوم آيت. است

در مرسله صدوق  .)66، صتا گلپايگاني، بي(صدوق دلالت بر وجوب پوشش اسلامي دارد 
ر حفظ الفرج فهو من الزنا الا في ة فقال كل ماكان في كتاب االله من ذكيسئل عن هذه الآ«: آمده است

به معناي حفظ فرج از  ﴾ويحفَظْن فُروجهن﴿جمله  ،بنابراين» ليهإنه للحفظ من ان ينظر إة فيهذه الآ
 ...ويحفَظُوا فُروجهم ...﴿ديد مردم است كه مساوي با وجوب ستر عورت است و از آنجا كه 

نهوجفُر فَظْنحيلام  با» وليحفظن فروجهن«ب است و تقدير آن وليحفظوا فروجهم يغاامر  ﴾...و
جمله يغضوا من ابصارهم و  كه دلالت بر وجوب پوشش دارد چنان ،امر غائب است

دلالت بر وجوب غض بصر و  ،يغضضن من ابصارهن نيز با توجه به تقدير لام امر غايب
  .)137و 136صص ،8و7ج ،1415طبرسي، (چراني دارد  حرمت چشم

ه پيوسته كاين پوشش و غض بصر به منظور طهارت روح از اين: گويد در ذيل مي
  .واجب شده است ،درباره مسايل شهواني بينديشد

﴿نم رإِلاَّ ما ظَه نهتزين دينبلا يو نهوجفُر فَظْنحيو نصارِهأَب نم نضضغي ناتمؤلْمقُلْ لها و
نرِبضلْيلى وع نرِهمبِخ   هِننائأَب أَو هِنولَتعآباءِ ب أَو هِنآبائ أَو هِنولَتعبإِلاَّ ل نهتزين دينبلا يو وبِهِنيج

ن أَو ما ملَکت أَيمانهن أَوِ أَخواتهِن أَو نِسائهِ  إِخوانِهِن أَو بني  أَو أَبناءِ بعولَتهِن أَو إِخوانِهِن أَو بني
عورات النساءِ ولا يضرِبن   التابِعين غَيرِ أُولي الْإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا على

ج وا إِلَى اللَّهوبتو هِنتزين نم فينخما ي لَمعيل هِنلجونبِأَرحفْلت لَّکمونَ لَعنمؤا الْمه؛)31/ورـن(  ﴾ميعاً أَي  
  

دامن خود را از  ،من بگو ديدگان خود فروخوابانند و عفت پيشه كنندؤاي پيامبر به زنان م
مگر  ،نگاه بيگانه بپوشانند و زيور خويش را جز براي شوهران و ساير محارم آشكار نكنند

ها اندازند تا سر و گردن و سينه و  خويش را به گريبانهاي  ست و روسريا آنچه پيدا
كنند معلوم  ها پوشيده باشد و پاهايشان را به زمين نكوبند تا آنچه از زينت پنهان مي گوش
ولْيضرِبن ﴿جملات . من همه به سوي خدا توبه كنيد تا رستگار شويدؤاي بندگان م ،شود

. 1در آيه كريمه در مورد پوشش بانوان  ﴾يبدين زينتهن إِلاَّ لبعولَتهِنجيوبِهِن ولا   بِخمرِهن على
از  ،و اين وجوب. كند پوشاندن مواضع زينت را واجب و لازم مي. 2پوشيدگي سر و گردن 

  .گردد استفاده مي ،ظهور امر در وجوب در جمله اول و ظهور نهي در حرمت در جمله دوم
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. )159ص ،1404راغب اصفهاني، (معناي روسري و سر پوش است خمُر جمع خمار به 
. )217، ص8و7، ج1415طبرسي، (جيوب از واژه جيب به معناي قلب و سينه و گريبان است 

انداختند  هاي خود را بر پشت سر مي زنان مدينه اطراف روسريقائل است كه مرحوم طبرسي 
لذا طبق اين آيه موظف و ملزم شدند روسري  .شد هاي آنها آشكار مي و سينه و گردن و گوش

ولْيضرِبن ﴿ابن عباس در تفسير . ها بيندازند تا اين مواضع نيز مستور باشد خود را به گريبان
زن مو و سينه و دور گردن و زير گلوي  :گويد معناي آيه چنين است ﴾جيوبِهِن  بِخمرِهن على

ي يها پرسش ،در اين مقام در خصوص زينت. )217، ص8و7، ج1415طبرسي، (خود را بپوشاند 
و اگر مراد خود زينت است آيا  ،آيا مراد خود زينت است و يا مواضع زينت :استمطرح 
كه با توجه به اينكه  .شود يا خير آن شامل زيورهاي جدا از بدن مانند جواهرات هم مي مفهوم 

 شود، ن به جاي مناسب خود واگذار ميمراد مواضع زينت است بحث آ ،در نگاه مشهور فقها
كه مستلزم حرام نباشد جايز  خودآرايي را براي زنان در صورتي ،توان گفت كه آيه ولي مي

ي يعلامه طباطبا. آرايي و خودنمايي در مقابل نامحرمان را تحريم نموده است ولي خود ،دانسته
دوستي سرچشمه  و زيبايي آرايش امري فطري است: گويد سوره اعراف مي 22در تفسير آيه 

 ،ژوليدگي و آشفتگي و عدم مراعات تميزي ظاهري .پيدايش انواع هنرها در زندگي است
جهت خداوند متعال اصل زينت و خودآرايي را  بدين. موجب خواري در چشم ديگران است

كند بلكه تبرج و خودنمايي و تحريك و تهييج به وسيله آشكارساختن زينت در  نهي نمي
ولا تبرجن تبرج ﴿ :فرمايد مي ﴾ولا يبدين زينتهن إِلاَّ لبعولَتهِن﴿نمايد  اجتماعي را ممنوع مي محافل

ولا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ﴿ :فرمايد و نيز مي )سوره اعراف 22آيه تفسير  ،تا طباطبايي، بي( ﴾الْجاهلية الْأُولَى
خما يهِنتزين نم توان فهميد هر چيزي كه  از اين دستور مي: گويد علامه مطهري مي )31/نور( ﴾فين

ممنوع  ،هاي جالب نظر در چهره جلب توجه مردان كند مانند استعمال عطرهاي تند و آرايش
تهييج و جلب توجه  ،است و به طور كلي زن در معاشرت نبايد كاري كند كه موجب تحريك

  .)147و 146صص تا، بيمطهري، (محرم شود مردان نا
هاي زن دو  زينت ﴾ولا يبدين زينتهن إِلاَّ ما ظَهر منها﴿: فرمايد ميشد، نور كه ذكر  31در آيه 
. 2. واجب نيست شان دنانمانند لباس، سرمه انگشتر كه پوش: آشكار. 1. گونه است

فيض (واجب است  آنهادن انبند كه پوش مخفي و پنهان مانند گوشواره، گردن يها زينت
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يغضضن من ﴿. 1يم جملات يگو پس از بيان مطالب فوق مي. )421و 420صص، 2ج ،1387كاشاني، 
نصارِه2. ﴾أَب .﴿نهوجفُر فَظْنحيها﴿. 3. ﴾ونم رإِلاَّ ما ظَه نهتزين دينبلا يلى﴿. 4. ﴾وع نرِهمبِخ نرِبضلْيو  
وبِهِني5. ﴾ج .﴿فينخما ي لَمعيل هِنلجبِأَر نرِبضلا يچراني،  چشم. 1، به ترتيب دلالت بر حرمت ﴾و

حرمت آشكار كردن مواضع زينت يا خود زينت، . 3وجوب پوشش زن از نامحرم، . 2
توجه ديگران جلب حرمت . 5لب و سينه و گردن، بر ق» مقنعه«كشيدن خمار  وجوب. 4

ب و تقدير آن يچرا كه يغضض و يحفظن امر غا ؛نمايد به خود و جذب كردن آنها مي
ولا يبدين ﴿ه در جمله ك چنان :است و امر ظاهر در وجوب است» ليغضضن و ليحفظن«

نهتآشكار است و جمله  ،ظهور نهي در حرمت ﴾زين﴿ نرِبضلْيلىوع نرِهمبِخ  وبِهِنيكه با لام  ﴾ج
كه ظهور جمله همچنان  ،جازمه آمده است نيز امر است و دلالتش بر وجوب آشكار است

﴿فينخما ي لَمعيل هِنلجبِأَر نرِبضلا يبر اين اساس و با توجه . بر حرمت روشن و واضح است ﴾و
عند الفريقين از ضروريات  ،در ذيل آيه وجوب حجاب ،معصوم يبه روايات مأثوره از اوليا

  .آمده است شماردين به 
  آية جلابيب

يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِک وبناتک ونِساءِ الْمؤمنين يدنين ﴿: فرمايد مي 59زاب آيه حدر سوره ا
اي پيامبر به زنان و  ؛﴾فَلا يؤذَين وکانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً أَنْ يعرفْن  علَيهِن من جلاَبِيبِهِن ذلک أَدنى

خود را بر خود فروتر گيرند ) روسري و چادر(هاي  منان بگو پوششؤدخترانت و به زنان م
تر است و خدا آمرزنده و  اين براي آنكه شناخته نگردند و اذيت نشوند به احتياط نزديك

يا از باب حذف لام امر . در آيه مفيد وجوب پوشش است ﴾يدنين﴿كلمه  .مهربان است
قل و يا از جهت اينكه جواب شرط مقدر است تقدير آن چنين است » لام جازمه«غايب 

  .)369ص ،8و7، ج1415طبرسي، ( لازواجك يدنين عليكن من جلابيبكن فانك ان تفعل ذلك يدنين
ر آنها، و فلسفه پوشش اسلامي نسبت به اين آيه بايد مفهوم جلباب، نزديك كردن آن ب

له حجاب و محققين از ئهاي اهل فن مانند شهيد مطهري در مس آنچه از نوشته. روشن شود
حاصل است . )ماده ج ،1405ماده ج؛ فيومي،  ،1404، ؛ راغب42و 41صص ،2ج ،1352قرشي، (اهل لغت 

نامبردگان آمده در بعضي عبارات  ،اين است كه مراد به جلباب قميص يا جامه فراگير است
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فراتر از خمار و  ة؛ جلباب جامالجلباب ثوب اوسع من الخمار تغطي به المرئة رأسها وصدرها: است
پوشاند در همة اين تعاريف جلباب قميصي است كه از  روسري است كه سر و سينه را مي

وهو ثوب تشتمل «: گويد مي 361صفحه  16علامه طباطبايي در الميزان جلد . مقنعه اوسع است
است كه زن را در بر  اي هطبق تعريف علامه طباطبايي جلباب جام »المرئة فيغطي جميع بدنها

و  203صفحه  4جلد  تفسير صافيفيض كاشاني در  .پوشاند گيرد و همه بدنش را مي مي
عباس  از ابن .اند همين نظر را برگزيده 156صفحه  14جلد  الجامع لاحكام القرآنقرطبي در 

اي است كه همه بدن را  پس جلباب پارچه ،روايت شده كه مراد به جلباب عبا است
كردند و به چادر امروزين اشبه  ها در بيرون خانه از آن استفاده مي پوشاند و معمولا خانم مي

اما نزديك ساختن جلباب كنايه از پوشيدن چهره و سر و گردن با  .)361ص، 8ج طوسي،(است 
  .)361ص ،16ج تا، بي؛ طباطبايي، 58ص ،8و7، ج1404سي، طبر(آن است 

زنان حق ندارند چنين چادر يا  .يعني بايد جلباب طوري نباشد كه همه پيكر را نپوشاند
هاي نامحرم است و نبايد خود را مصداق   جلباب بپوشند كه نشانه ناپرهيزي از نگاه چشم

 ،تا محمدي ري شهري، بي(اند  ولي در واقع برهنه ،قرار دهند كه پوشيده هستند »كاسيات عاريات«
ن را رها نكنند تا آشان را بر خود گيرند و  پس بانوان از نگاه قرآن بايد جامه. )259، ص2ج

رساند كه پوششي مطلوب  گويد آيه مي مرحوم مطهري مي .اند نشان دهند كه اهل عفاف
كند  سازد و نوميد مي ا دور ميكند و ناپاكدلان ر است كه خود بخود دور باش ايجاد مي

گويد  در آيه شريفه در فلسفه وجوب پوشش مي. )392ص ،تا ؛ طوسي، بي160ص تا، بيمطهري، (
پس اگر زن پوشيده و با وقار از خانه بيرون بيايد و جانب  ﴾أَنْ يعرفْن فَلا يؤذَين  ذلک أَدنى﴿

در . يابند حرمت او را در خود نمي ت هتكأعفاف را رعايت نمايد فاسدان و مزاحمان جر
ا پالبيت نوشته محمد صدر آمده است با اين جمله خداوند فلسفه حجاب را ب اخلاق اهل
دست آمد كه حجاب و ه از آيات مذكور پيرامون وجوب حجاب و پوشش ب. داشته است

وجوب آن با حدودي كه در آيات مشخص شده است از مسلمات اسلام است و از جمله 
پس  .م و معارف شناخته شده است و ترك آن مايه روسياهي و ذلت و عقوبت استاحكا

بلكه  ؛له شخصي نيست كه به دلخواه زنان جامعه صورت گيردئحجاب داشتن و نداشتن مس
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ه چ اند و چنان ولؤهمه مس ،يك تكليف الهي و يك وظيفه اجتماعي است كه در اجراي آن
دولت و ملت كه پاسدار  ،ب و معروف الهي سرباز زنندزناني يا مرداني بخواهند از اين واج

حفظ و حراست از سيادت قوانين اسلامي هستند بايد پاي به ميدان نهند و با امر به معروف 
د و پرواضح است كه اگر با امر به معروف ملت؛ به اين نبه اين معروف تحقق عيني بخش

 ،عكس نيز در آيات به ذكر آمدهوظيفه دولت ساقط نيست و بال ،معروف جامه عمل نپوشيد
ولي با توجه به  ،اگر چه اولا و بالذات تكليف الزامي حجاب متوجه زنان و مردان است

دولت و ملت اسلامي  ،بخشد اين آيات به حجاب اسلامي قانونيت مي ةبالصراحاينكه 
  .كنند وليت پيدا ميؤحجاب مس يدر اجراو اند  قوانين دين يموظف اجرا

  ينحجاب شعار د
ه ك سيك، هجرت را بر عظام يه فقهاكله حفظ شعاير ديني آن قدر مهم است ئمس

محقق سبزواري . دانند واجب مي ،اي است يا منطقه در شهرعاجز از اقامه شعاير ديني 
علي من يعجز عن اقامة شعائر  كويجب المهاجرة عن بلاد الشر: گويد مي كفاية الاحكامدر 

لف فيها كونقل عن شيخنا الشهيد ان البلاد التي يضعف المگويد  بعد مي به عذر كالاسلام ولم ي
  . )74ص ،تا سبزواري، بي(من اظهار شعائر الايمان يجب الخروج عنها 

در  ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا لا تحلُّوا شعائر اللَّه﴿مرحوم فيض كاشاني در تفسير آيه دوم سوره مائده 
مقصود اين است كه حرمات الهي را به خواري نكشيد و نسبت به : گويد تفسير صافي مي

گويد شعاير جمع شعيره است و آن هر چيزي است كه  سپس مي ،حرمات الهي سستي نكنيد
 ،فيض كاشاني(خداوند او را شعار علامت دين قرار داده چه اعمال حج باشد و چه غير آن 

ض غير حج است كه از جمله فريضه حجاب يشامل فرا »غير آن«و كلمه  )418ص ،1ج ،1387
طبق تعريف ايشان واجبات الهي از جمله شعاير است و بر مسلمين لازم است كه . است

الشعار العلامة كعلائم الاسلام «: گويددر معجم الفاظ الفقه الجعفري . شعاير الهي را اعمال نمايند
؛ طبق اين )حرف ش ،1415االله،  فتح(» بالقيام بهالشعار ما ندب الشرع اليه و امر  و نيز داردمثل الاذان 

در  ؛تعريف هر چه را كه شارع مردم را به انجام و قيام به آن فراخوانده است شعار دين است



  163 �  الزامات فقهي حاكميت و مردم در اعمال حجاب اسلامي

 

ر هو جمع شعار ككتاب وهو جل الفرس والعلامة للحرب ئالشعا: دارد جامع الشتاتو  ةقاموس اللغ
به علامات الاسلام والمسلمين والاعمال التي يعرف به والسفر وهو ما يعرف به بعضهم بعضا والمراد 

شده است  ها و سفرها اطلاق مي ؛ شعار در امت به زين اسب و علايم شناخت در جنگلاءؤه
هاي دين و اعمالي است كه مسلمانان با آن اعمال  م و نشانهيو در آيات شريفه قرآن علا

اين اساس است كه  بر. است هاي دين و مسلمين مشخصه رئپس شعا .شوند شناخته مي
ن را در صورت اهجرت از بلاد مخالف ،مثل خيلي از علما) محقق قمي(صاحب جامع الشتات 

بعضي از فقها نماز  ،الفقهاء ةتذكردر به گفته او . داند واجب مي ،ر ايمانئعجز از اظهار شعا
. )157، ص1ج ،1414حلي، علامه (ر االله است ئدانند به دليل اينكه از شعا جمعه را واجب عيني مي

ر االله است ئاز شعا هبه ذكر اينكه صفا و مرو ،وجوب سعي بين صفا و مروهدر بيان قرآن كريم 
ر لااقل به نحو موجبه ئپس وجوب اعمال شعا ﴾مروةَ من شعائرِ اللَّهإِنَّ الصفَا والْ﴿ ،كند اكتفا مي

 ؛آنچه گفته شد مربوط به شعاير مفروضه است .عنه است مفروغ ،جزئيه نسبت به واجبات
وجوب هجرت و غيره در صورت عدم  .مفروضه و غير مفروضه :چون شعاير دو قسم است

ر و علامات ئقرآن كريم بزرگداشت شعا. ر مفروضه استئمربوط به شعا ،رئتمكن اقامه شعا
مرحوم . )32/حج( ﴾ه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِومن يعظِّم شعائر اللَّ﴿: داند الهي را نشانه تقواي قلب مي

ر جمع شعيره به معناي علامت است و منظور ئفرمايد شعا مي تفسير الميزانعلامه طباطبايي در 
هايي براي  هايي است كه خداوند نصب فرموده تا نشانه از شعاير االله در آيه شريفه علامت

لا تحلُّوا ﴿آيه آيا حال سؤال اين است كه . )207ص ،17ج تا، بيطباطبايي، (فرمانبرداري الهي باشد 
اللَّه رائعاست كه   خطاب به مردم است و كاري به دولت ندارد و يا خطاب به كساني ﴾ش
توان گفت كه مخاطب آيه كساني است  به طور قطع مي. ر را دارندئشعابرپايي حفظ و توانايي 

 .ها در مرحله اول اولوالامر و متوليان امورند دارند و اين كه قدرت حفظ و اقامه شعاير را
  .دين خداست ير دين و ترك آن موجب خوارئواضح است كه حجاب اسلامي از جمله شعا

  حجابي كر بودن بيمن 
زات اهل شرع ارتكااز  ،باتوجه به اينكه منكربودن نظر به زنان و ترك حجاب در جامعه

. رسد كه مورد اختلاف فقها قرار گرفته باشد به نظر نمي )118ص ،21ج ،1414روحاني، (است 
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عن  .داشتبودن اين منكر كه موجب فسق است ترديد  توان در كبيره نمي از اين رو،
 .ولاينظر االله الي عبده ولا يزكيه لو ترك فريضة من فرائض االله او ارتكب كبيرة من الكبار 7الصادق

طبق روايت عبدالعظيم حسني در  382ص ةالميسر الفتاويدر  ;محقق سيد علي سيستاني
ض و واجبات را در شمارش منكرات و كباير يترك فرا 253صفحه  ةوسائل الشيع 11جلد 

 روايت مضمون .نمايد نقل مي 7داده و روايت فوق را از امام صادق رگانه قرا بيست و سه
گيرد و خداوند  قرار نمي اي را ترك نمود مورد توجه خداوند اگر بنده خدا فريضه :اين است

عد از است عملي كه موجب بروشن  .دهد به او نظر ننموده و مورد تزكيه قرارش نمي
جناب محقق سيد محمد سعيد بنابر رأي . حضرت حق و رحمت او باشد گناه بزرگ است

م نشده باشد و ئمراد به منكر آن است كه يا دليل شرعي بر آن قا ،ةحواريات فقهيحكيم در 
در مقابل معروف كه يا از كتاب و سنت دليل شرعي دارد و يا  ؛مخالف ادله شرعيه باشديا 

موافق ادله شرعيه است و روشن است كه ترك حجاب مخالف آيات و روايات است 
المنكر ما لم  :فرمايد مي 49صفحه  ةالرجالي الرسائلمرحوم مجلسي در . )294ص ،1416حكيم، (

اگر برعملي آثار زشتي مترتب گرديد قطعا از  )49ص ،1423 ،مجلسي( يكن موافقا لعقول الناس
آيا  .حجابي يا بدحجابي چون چنين است مطرود عقل است نگاه عقل منفور است و بي

توان عملي را كه انسان را از خدا دور نموده و گناه كبيره محسوب شده و مخالف آيات  مي
گفت  بايد. منكر شرعي ندانستاست، تب و روايات است و آثار اجتماعي شومي بر آن متر

ها  ترين معروف ه حجاب اسلامي يكي از روشنك حجابي از بارزترين منكرات است چنان بي
احياي اين دو فريضة بزرگ الهي بوده كه  ،و شيوه صالحان 6لذا روش پيامبر .است

يي كه هر معنا .اند معروف و منكر دو لفظ متقابل .شود موجب احياي ديگر واجبات مي
سوره  19علامه طباطبايي در ذيل آيه . منكر ضد آن را خواهد داشت ،معروف افاده كند

عقل نيكو است، در  و عبارت است از كاري كه در دين: گويد ،﴾وعاشروهن بِالْمعروف﴿نساء 
  .مقابل منكر پس معروف يعني شناخته شده

معروف آن است كه مردم با انوار و فروق : گويد بقره ميسوره  228له در ذيل آيه  معظم
حجابي خلاف فطرت و در  شناسند و بي دانند و با فطرت سليم آن را مي مكتب آن را مي
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است كه معرفي شده كار نيكي  ،معروف قرآنالقاموس در  .شود منكر محسوب مي ،شريعت
 ،كه با عقلبنابراين، منكر هر عملي است . )35ص ،1352قرشي، (بر اساس فطرت قصد شود 

حجابي و معروف بودن حجاب  نتيجه آنكه در منكربودن بي .دين و فطرت در تضاد است
تكليف آفرين  ،حجابي اگر چنين است پس ادله نهي از منكر در موارد بي .نبايد ترديد داشت

صرفاً يك مكتب ذهني كه از دايره عقل و قلب  ،تشيع علويو چرا كه اسلام ناب . است
ها و مفاسد  بلكه يك منهج حيات و طريقه نجات انسان از همه زشتي ،ستخارج نباشد ني

است و امر به معروف و نهي از منكر را به عنوان تكليف اساسي حاكميت و مردم بلكه 
غاية الدين الامر بالمعروف و النهي عن : فرمود 7علي. غايت دين و قوام شريعت دانسته است

قوام الشيعه الامر بالمعروف و النهي  :و نيز فرمود. )17ص ،1420، لةمركز الرسا( المنكر و اقامة الحدود
  .عن المنكر عن المنكر و اقامة الحدود

  ر كله نهي از منئنگاهي به آيات و روايات و آراي فقها در مس
الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ  ىولْتکن منکم أُمةٌ يدعونَ إِلَ﴿سوره آل عمران  104در آيه 

 )يگروه(فرمايد بايد از ميان شما امتي  منان ميؤخطاب به م ﴾الْمنکرِ وأُولئک هم الْمفْلحونَ
كه  »ولتكن«از كلمه  .دار شوند وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را عهده ،جهت فكر و هم هم
مذكور  آيه كه آنجا از نيز و است وجوب در ظاهر و »جازمه لام مدخول هفتم صيغه« است امر

توان  مي ،﴾أُولَئك هم الْمفْلحونَ﴿سازد،  فلاح را در امر به معروف و نهي از منكر منحصر مي
وجوب و ضرورت امر به معروف و نهي از منكر را به نحو كفايي استنباط كرد و از كلمه 

امر به معروف و نهي از  هبلك ؛عيني نيست ،توان فهميد كه وجوب مي »منكم«تبعضيه در  »من«
  .)324ص ،1ج ،1428بلاغي، (ي است كه منوط به حصول غرض است يمنكر از واجبات كفا

عنِ  کنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف و تنهونَ﴿ 110 آيهمفاد در سوره آل عمران 
اين است كه شما بهترين امت هستيد به دليل برخورداري از اتصاف به   ﴾الْمنکرِ وتؤمنونَ بِاللَّه

اين سه خصلت هرگاه پس  ،ايمان به خدا. 3 ،نهي از منكر. 2 ،امر به معروف. 1سه خصلت 
عروف و عظام وجوب امر به م يفقها .بهترين امت بودن نيز منتفي است ،از امت منتفي شود

اند و راستي اگر  از آيه استخراج نموده ﴾کنتم خير أُمة﴿قرآني  ينهي از منكر را به دليل اين ثنا
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 71در آيه  .تواند ضروري و لازم الاجرا نباشد آيا مي ،امتي باشدخصلتي موجب برتري 
ياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنکرِ والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَول﴿: ده استمسوره توبه آ

. )71/توبه(  ﴾ز حکيمويقيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزکاةَ ويطيعونَ اللَّه ورسولَه أُولئک سيرحمهم اللَّه إِنَّ اللَّه عزي
و زكات و نماز له امر به معروف و نهي از منكر در سياق واجباتي مانند اقامه ئدر اين آيه مس

افاده وجوب امر به  ،اطاعت از خدا و رسول قرار گرفته است كه به حكم وحدت سياق
ديگر اينكه در اين آيه امر به معروف و نهي از  .معروف و نهي از منكر كاملا روشن است

منان بر بعضي ؤون ولايت بعضي از مؤرض شده و از شمنان فؤهاي خاص م منكر از ويژگي
است كه تارك امر به معروف و نهي از آن نتيجه اين دو مقدمه  .داده شده است رديگر قرا

بر اين اساس كه دلالت اين آيه بر ضرورت امر به معروف و  .منان استؤمنكر خارج از م
در اصل  .اين آيه مبتني است نهي از منكر روشن و بديهي است اصل هشتم قانون اساسي بر

امر به معروف و نهي از منكر وظيفه دولت و مردم به حساب  ،مفاد آيه فوقبراساس  ،هشتم
 ﴾أُولئک سيرحمهم اللَّه﴿پرواضح است كه جمله . )8اصل ،متن اصلاح شده قانون اساسي(آمده است 

منان بايد توجه ؤپس م. ر استمنان آمر به معروف و ناهي از منكؤدر آيه فوق منحصر به م
امر به معروف و نهي از منكر  ،به رحمت الهي و الطاف خاص او نداشته باشند كه راه رسيد

 وندش مياست و چنانچه اين سنت الهي را رها كنند معلوم نيست به چه سرنوشتي مبتلا 
  .)11/رعد(  ﴾هِمإِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِ﴿

لنهي عن المنكر فيولي لا تتركوا الامر بالمعروف و ا: فرمود 7صاحب ولايت مطلقه علي
ترك سنت امر به معروف و نهي . )47نامه ،نهج البلاغه(يستجاب لكم  كم ثم تدعون فلاعليكم شرار

نداشته از منكر موجب تسلط اشرار بر شما خواهد بود و موجب خواهد شد كه فريادرسي 
اذا ظهرت البدع في امتي فعلي العالم ان يظهر  ،كتاب بدع وراي حديث 1در كافي جلد  .باشيد

ها در ميان مردم آشكار گرديد بر دين شناسان واجب است  اگر بدعت، علمه والا فعليه لعنة االله
گيرد نكر است به جاي دين قرار ندانند اظهار نموده تا آنچه خلاف دين و م آنچه از دين مي

ينهون  بئس القوم قوم لا يامرون بالمعروف ولا 7عن ابي جعفر«و . گرنه مشمول لعنت خدايندو
، 1420 ،مركز الرساله( »عن المنكر وبئس القوم قوم يقذفون الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر

سلف  يبر اين اساس است كه فقها. )992، ص2جعلامه حلي،  ؛369ص ،11ج ،1408؛ نوري، 71ص
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در  .لنديافزون بر عقوبت اخروي كيفرهاي وضعي نيز قا ،حجابي منكر بيبراي و خلف 
اگر كسي مرتكب عملي شود كه نفس آن « :چنين آمده است 38قانون مجازات اسلامي ماده 

دار نمايد به حبس از ده روز تا دو ماه  عمل داراي كيفر نباشد ولي عفت عمومي را جريحه
زناني كه بدون حجاب « :در تبصره همين ماده .»محكوم خواهد شد ضربه شلاق 74يا تا 

شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا ده ماه و يا از پنجاه هزار 
: آمده است 629ماده بند ب در . »د شدنتا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواه

نموده يا موجبات آن را فراهم كند به حبس از كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق «
بنابراين، حاكميت كه براي . )639و 630ماده ،1375ناصرزاده، ( »شود يك تا ده سال محكوم مي

و عالمان ديني با ارشاد و  ،احكام وضعي يقوانين است با برخورد فيزيكي و اجرااجراي 
  .كنندكن  ده شوم را ريشهبايد اين پدي ،منان با انكار به دل و زبانؤو م ،هدايت

فلو علم من احد ارادة ايجاد «: فرمايد مي 1حضرت امام خميني در مكاسب محرمه جلد
الحرام و هم به و اشتغل بمقدماته وجب نهيه عنه فان المراد بالمنكر الذي يجب النهي عنه طبيعته لا 

ن نيز وارد گرديده عل حرامي دارد و به مقدمات آفاگر معلوم شد كسي اراده انجام » وجوده
. واجب است او را از آن كار بازدارد چون مراد به منكر كه بايد مورد نهي قرار گيرد ،است

 ،حجابي يعني نبايد گذاشت طبيعت بي ،آن استبلكه طبيعت  ،وجود خارجي آن نيست
نهي كرد چون قابل نهي نيست  ،شرب خمر و قمار واقع شود نه اينكه از منكر موجود

، و له اين است كه جامعه اسلامي بايد مانع تكون منكر شود نظر معظم. )1ج ،1410خميني، (
. )259ص ،6، ج1410محقق كركي، (دفع المنكر واجب علي جميع المكلفين : گويد جامع المقاصددر 

ان دفع المنكر والنهي العملي القاطع لمادة الفساد «: فرمايد مي ةمستند تحرير الوسيلصاحب 
كه ماده فساد را قطع كند  ،دفع منكر و نهي عملي. )مبحث نهي از منكر ،1418 خميني،( »واجب

اش همان  تعبير از نهي از منكر به دفع از منكر در لسان خيلي از فقها نكته ،واجب است
است  اي توضيح آنكه جامعه بشري به منزله كشتي .گذشت ;بود كه در بيان امام خميني

نبايد . كندهاي مادي بايد به سمت مقصد حركت  نگيزهها و ا هوس ،كه در درياي اميال
ن را اپس بايد جلو منحرف .كشتي را منحرف و يا سوراخ نمايد ،ها گذاشت اميال و هوس

  .گرددغرق ممكن است كشتي  گرنهاز ايجاد انحراف گرفت و
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  الهي  يو اوليا 66رمكفطري بودن تسنن به سنت پيامبر ا
مختار از ماده اختيار و به معناي خيرگزين است بايد  به حكم اينكه انسان مختار است و

هاي خير و شر، صدق و  تر و يا بد و خوب و بر سر دوراهي در دوران خوب و خوب
و  .خير وصدق و حق و فضيلت را گزينش نمايد ، كذب، حق و باطل، فضيلت و رذيلت

را انتخاب نمايد كه راهي  .طبق اين سنت بايد در مسيري قدم نهد كه پشيماني نداشته باشد
ال اين ؤحال س .اين چيزي است كه متعلق خواست فطرت است .مورد اطمينان و امن باشد

برخوردار از  و است كه انسان مختار چه مسيري اختيار نمايد كه به پشيماني منتهي نگردد
بهترين مسير عملي كه ندامت به كه به برهان ثابت است  .امنيت و سلامت و عدالت باشد

مشتمل بر خيرات  و مطمئن و امن است؛ برخوردار از سلامت و عدالت است ،بال ندارددن
تنها روش و است  6سيره و روش پيامبرو راه معصومان و اولياي الهي  .و بركات است

انتخاب چنين  .اي است كه حتي احتمال خطا در آن نيست متصف به عصمت است سيره
 .اند وندگان آن در طول تاريخ به حقيقت رسيدهاي مطابق حكم عقل و نقل است و ر سيره

بينيد اصحاب پيامبر  و اگر مي .»نها اشرف السننإ« :در وصف سيره پيامبر فرمود 7امام علي
حاضرند در راه آنها خون بدهند و از  :و ساير ائمه معصومين 7و علي 6اكرم

يافتن  همه و همه از جهت حقانيت و درستي اين مسير و برحق .هستي خويش بگذرند
سزاوار است دختران و زنان مسلمان فكر كنند چه نحوه زندگي  .سالاران آن است قافله

آيا روش زندگي زنان و دختراني  ؟كند است كه عزت و كرامت و شرافت آنها را تضمين مي
و يا روش زنان عريان، خياباني، سبكسر الهي گام برداشتند  يكه در راستاي دستورات اوليا

گزيند بايد دقت كند چه شخصي و  و ولگرد؟ بالاخره انسان در نحوه زندگي الگويي را برمي
ترين و  ر دهيد كه كاملكساني را الگو قراگويد  ميدين  .چه مسيري را الگو قرار داده است

ر اين مورد حكم عقل و د .و راه و فكرشان حتي خطا بردار نيست ،معصوم هبلك ،برترين
 ،كند لي و به نحو عموم دعوت به پيروي از مسير مطمئن ميكاگر عقل به طور  ،ندنقل برابر

شيوه زندگي فاطمه  .نمايد ييد و مصاديق آن را هم معين ميأنقل معتبر همان حكم عقل را ت
نون و ساير زنان آزاده اسلامي متكي به وحي و عصمت است و تاككبري و زينب  زهرا

  . ي در درستي آن شك روا نداشته استا هيچ رونده
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  در اعمال حجاب اسلامي 6سنت و سيره پيامبر
سنت پيامبر او است و سنت و سيره پيامبر » اوامر و نواهي«از آنجا كه سنت خداوند 

دستور فرموده كه همه مردم را  21خداوند در سوره احزاب آيه  .برگرفته از سنت الهي است
رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن کانَ   لَقَد کانَ لَکم في﴿وش زندگي رسولش سرمشق بگيرند از راه و ر

رالْآخ موالْيو وا اللَّهجرسرمشق نيكو  6؛ همانا مردم از راه و روش زندگي رسول خدا﴾ي
در سوره آل  .تكاملا روشن اس ،دلالت آن بر وجوب اقتداذيل آيه به با توجه  .بگيرند

يحبِبکم اللَّه ويغفر لَکم ذُنوبکم واللَّه غَفُور   قُلْ إِنْ کنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعوني﴿: فرمايد مي 30عمران آيه 
حيمخدا شما را دوست  ،از من پيروي كنيد ،داريد ؛ بگو اگر شما خدا را دوست مي﴾ر

مالي شيخ مفيد أدر . آمرزد و خدا آمرزنده و مهربان است را ميخواهد داشت و گناهان شما 
سنة  نبي بعدي ولا لا :رسول خدا هنگام وفات خود فرمود ،فرمود 7آمده است كه امام باقر

هدي بفاقتدوا «: روايت شده كه فرمود 7در حديثي از امام علي تحف العقولدر  .بعد سنتي
پس اگر سيره و روش پيامبر  ؛»نها اشرف السننإته فبسنّوا فانه افضل الهدي واستنّ 6رسول االله

بهترين سيره و روش است و ما ملتزم به اقتدا بدانيم و يا اقتدا بدان بهترين عمل است بايد 
پيامبر همسران . نماييم ه دختران و زنان خود به او اقتدادر اعمال پوشش اسلامي نسبت ب

و  32، 31يامبر در سوره احزاب آيه قرآن و پو ساير زنان مسلمان به دستور اكيد  6اكرم
: مور به مراعات پوشش اسلامي شدند و قرآن در آيات مذكور خطاب به آنها فرمودأم. 34
زينت و زيورآلات خود را ظاهر  ،حق خودنمايي نداريد ﴾ولا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى﴿

 ؟ها بهتر است چه چيز براي زن :در جواب پدرش كه فرمود بلكه فاطمه زهرا ،نسازيد
ن آالبته با توجه به سيره عملي  .د و مردان نيز آنان را نبينندنگفت آن كه مردان را نبين

 ،يعني نفي اختلاط زنان با مردان اجنبي ،مدلول التزامي حديث ،له حجابئحضرت در مس
  .پرده و با حجاب كامل انجام داداو خطابه سياسيش را از پشت  .بايد مقصود باشد

  .شده است حجاب اسلامي كاملا رعايت مي 6النبي در زمان پيامبر اكرم مدينةدر 
ثير آنها بوده حجاب اسلامي اعمال أكه تحت ت اي هو در بيوت ائمه معصومين و محدود

  .شده است مي
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هزار و چهارصد سال بر رعايت پوشش   كدر طول ي مدارانشريعت مستمرروش 
گرفت  قرار ميداده مورد نفرت  اين امر تن نمي اي به ه اگر خانوادهكچندان اسلامي بوده 

افي در كآيا اين همه شواهد عقلي و نقلي  .گرديده است ميقطع گاهي رابطه با آنها  و
سيره  يو يا احيا رم در استمراكانتخاب طريقه عصمت و عفاف نيست و آيا مردم و حا

  ند؟تول نيسؤمعصوم آن مس يو سنت پيامبر و اوليا
  

  نتيجه
 )تشيع علوي(نمودن اسلام ناب  آنها و پياده يبخشيدن به احكام دين و اجرا سيادت

تك  تك يعمل به اين وظيفه كلي جز به اجرا .ن استاناوظيفه همه مكلفان و مسلم
آثار شومي  أمنش از آن تخلفكه  يقانون خصوصاً .احكام دين در متن جامعه ميسر نيست

آنان در جامعه كه حتي   هاي تزيين شده مانند پيكر عريان دختران و زنان و يا اندام ؛باشد
مقاله حاضر  ،كند شكل جامعه اسلامي را تغيير داده و به صورت جامعه جاهلي تبديل مي

ي همت گماشته كه درابه تبيين موو سپس ابتدا به علل تشريع حجاب اسلامي پرداخته 
رسد كه  در اين مقاله به اثبات مي .نمايد امت و دولت را ملزم به اعمال حجاب اسلامي مي

فلسفه حاكميت ديني است و تشكيل حكومت  ،تحقق عيني حجاب اسلامي در جامعه
احكام الهي از جمله حجاب اسلامي است و كنار گذاشتن حجاب در  يديني مقدمه اجرا

كند كه حجاب  و نيز ثابت مي .جامعه اسلامي با اصل حكومت اسلامي در تضاد است
فريضه عمومي است  ،ر مفروضهئر ديني است و اقامه شعائترين شعا اسلامي يكي از بزرگ

ات و دفع منكر وظيفه حاكم و مردم ر منكراحجابي از ابز پردازد كه بي و به اين نكته مي
لبيك گفتن به مفاد و  ،آيات و روايات مربوط به فريضه حجاب اسلاميارائه است و با 

در . استمدلول اين آيات و رويات وارده از اهل البيت را وظيفه حاكم و مردم دانسته 
عملي  ،الهي را در اعمال حجاب اسلامي يو اوليا 6پايان تسنن به سيره پيامبر اكرم

  .مطابق فطرت و نقل معتبر دانسته است
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